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چكيده
شتار ابتدا علت نياز به دعا كه:در اين نو

. تجلى٣دبينى؛ى از تكبر و خو. دور٢ستش؛ى انسان به پر. پاسخ به نياز فطر١
ائن الهىاده انسانى و در دست داشتن كليدهاى خزت شگفت انگيز آرزو و ارقدر

ل ايناه مديريت و كنتـرداخته شده كـه راست، بيان شده و سپس به اين مهـم پـر
ادش رهاى ما چيسـت؟ كـه از خـدا خـواه تحقـق آرزوت اعجاب انـگـيـز و رقدر
د طلب نكنيم. به دنبال پاسخاهيم و تنگ و محدوا بخواهيم و سعادت همه ربخو

فته است.ار گرسى قرد بررايط استجابت دعا مورال شربه همين سؤ
نى شامل آداب، مكان هـا وامل بيرونى استجابت و سپـس عـوامل دروابتدا عـو

نى: اخلاص، دعـا بـه زبـانامل درومان هاى نيايش ذكـر شـده اسـت. در عـوز
ار و مانندفت، ايمان و عمل به مقتضاى آن، حضور قلب، اضطـرت، معرفطر

ح شده است.آن بيان شده و سپس علت تأخير در استجابت دعا مطر
ت، آداب دعا. دعا و نيايش، نياز، آرزو، فطره ها:اژكليد و

مريم حاجى عبد الباقى
استاديار  و عضو هيأت علمى
 دانشگاه آزاد اسلامى تهران شمال
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علت نياز به دعا
حيدى انسانت توفايى فطر. بروز و شكو١

ستش و نيايش است. انسانى كهاى پرى انسان بر«دعا»، عالى ترين پاسخ به نياز فطر
دد بيخوابر زيبايى و كمال مطلق از خوا مى پسندد، در برا مى ستايد و زيبايى ر نيكى رًتافطر

مند يكى انسان نيازت خداجودد. فطرل مى گرد و قلب و زبانش به ستايش مشغومى شو
تباط قلبى و مستقيم با خداست.ار

و ما خلقتمايد: آن مى فرند در قرتباطى انسان باخداست. خداو«دعا» اتصال سيم ار
ا عبـادتا نيافريدم جز اينكه مـر؛ جن و انـس ر)٥٦ / ٥١(ذاريات،  ن ليعبدوّالانـس إلاالجن و

فتن است:د گرا به خـونگ خالق رتباط با خالـق و رب و اركنند. نتيجه عبادت ايجـاد قـر
ايات آمده است كه:. در رو)١٣٨ / ٢ه، (بقر ه صبغةّصبغة الله و من أحسن من الل

١ش ترين عبادات، دعا است. افضل العبادة الدعاء؛ با ارز

ب است.تباط و قردر اين نگاه، هدف از دعا، اجابت دعا نيست، بلكه دعا بهانه ار
اندناسطه بين بنده و آفريننده است. دعـا و خـوى و بى وابطه حضوردر حقيقت دعـا، ر

منينالمؤحيد و يگانه دانستن و يكى ديدن خداست. اميراستن از خدا، تحقق توخدا و خو
مايد:ندش مىjفردر نامه اى به فرز

اجعه بها ناگريز از مرار نداده و تو ردش، حجاب و حائلى قرند ميان تو و خوخداو
٢شفيع نساخته است.

تنى در انساناضع و فروح تو. تقويت رو٢
د و انساند انسان مى شوجودى يا تضعيm كبر و غرور در وم دعا، سبب نابومكانيز

ا استكبـار ودن رآن، دعا نكرند در قردى خدابين مى كند. خداوجوا تبديل به مودبين رخو
ن عننى أستجب لكم إن الذين يستكبرودعـوُ اانده است:ى انسان خوگى طلبى از سوبزر

)٦٠ / ٤٠من، (مؤ ن جهنم داخرينعبادتى سيدخلو

ت شگفت انگيز انسان. تجلى قدر٣
د و بندگان، اختيـاراسطه ميان خـوابط مستقيم و بـى وم راى حفظ و تداوند بـرخداو

ت است از: در اختيار داشتن كليده عبـاره اى به انسان بخشيده است. آن اختيار ويژويژ
د وك در خـود كه دعا سير و سلوان اين چنين تعبير كـرتمام گنجينه هاى الهى. شايد بتـو

شرايط استجابت دعا
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ح انسان است.ت بى انتهاى نهفته در روشناسى خويش و كشm قدراى بازتلاش بر
الM) داشتن كليد گنج هاى الهى

ن اذن خدا،در اين جهان، همه امور بر طبق قضا و قدر الهى در جريان است. بـدو
دش كائنات، تحت ربوبيت مطلـقخت نمى افتد و تدبير تمام امور هستى و گرگ از دربر

ى ازده كه بخشى از امور عالم و بسياراده كرند، ارست. اما خداوت اوند و در يد قدرخداو
د، بخشىاست انسان به جريان افتد، يعنى دعا خوادث و رويدادها، از كانال دعا و خوحو

ا در سببjها و علتند امور رد، سببى از سبب هاست و مى دانيم كه خداوات و خواز مقدر
ى الامور إلا باسبابها».د: «يأبى الله ان يجردش در جريان مى اندازص به خوهاى مخصو

د و علتى، مانع تأثيـرعلل و اسباب بر يكديگر تأثير داشته، سببى بر سببى مقدم مـى شـو
د،مت ندار او تاب مقاوyادهت و ارابر قـدرد. خدايى كه هيچ كس در برعلتى ديگر مى شـو

دهاده كرده و ارا به انسان سپـرت ها و گنج هاى خـويـش رادث، ثروكليد تمام امـور، حـو
مايد: مىjفر(ع)د،چنانكه على ى از امور، محقق شواده و طلب كند تا بسياراست كه انسان ار

ها كه به تو اجازا در اختيار تو نهاده چرمين رند كليد گنجينه هاى آسمان و زخداو
٣است و دعا داده است. خودر

و أجيـبا اجابت كنم. انيد تا شما را بخو؛ مرنى أستجب لكمأدعومايد: خدا مى فر
اند، اجابت مىjكنم.ا بخوا، هنگامى كه مرت نيايش گر ر دعو)١٨٦ه / (بقرة الداع إذا دعان دعو

ى انساناست و آرزوت شگفت انگيز خوب) قدر
ى انساناده قلبى و فطراستن و ارجه داشت كه حقيقت دعا، همان طلب و خوبايد تو

ه)(رنى است. امام خمينىاست باطنى و طلب درواست و«زبان» تنها بروز و ظهور آن خو

قفوند كامـل واند و معتقد است فيض خـداواست به زبان استعداد» مى خـوخوا «دردعا ر
اش رنده (قابل)،استعداد و آمادگى پـذيـرد، پذيركامل است و اگر فيض ظاهر نمـى شـو

د، تقصير صاحبخانه چيست؟ علامه طباطبايىف، گر گدا كاهل بول معرو به قو٤د.ندار
استه هـا وشن تر انسان اگـر خـواند. به بيـان روت مى خـواست به زبان فطـرخـوا دردعا ر
 انسان٥د.ار مى گيرل و مديريت كند، هستى به اذن خدا در اختيار او قرا كنترهايش رآرزو
اهانچكى كه خوگ و كوهاى بـزراند. آرزوها و اميال زيادى در سر مى پروره آرزوارهمو

كت و تكامل وان گفت اگر انسان آرزويى نداشته بـاشـد، حـرتحقق آن هاست و مى تـو
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ار،ه وانيم كه به كسى معجزى از افسانه ها مى خواهد داشت. در بسيارفتى هم نخوپيشر
هايى بى جا و ناپختهنه آرزوارد، ناباود و آن فرد داده مى شوى معدوامكان تحقق چند آرزو

آمده از تحقـقان كنند� تباهى هاى بـرى او، جبر آخريـن آرزوًلاح مى كند كه معمـوا مطرر
سى، افسانه نيست، بلكه حقيقتاهى به آن مى رچه بخوست. اما اينكه هرهاى قبلى اوآرزو

ا با بر زبانهايى راند آرزومقامى است كه به انسان اعطا شده است. اينكه انسـان مـى تـو
ح انسان برت خدا داد روده از قدراندن نيت قلبى اش محقق كنـد، پـردن آن ها و گذرآور

و فيها ماانده. هايشان خـواد و بى قيد در تحقـق آرزوا، آزآن كريم بهشتيـان رد. قرمىjدار
اهم است:؛ و در بهشت آنچه جان ها بدان ميل كنند، فر)٧١ / ٤٣ف، خر(زتشتهيه الانفس 

؛ و در بهشت آنچه آرزو)٣١ / ٤١(فصلت، ن عوّلكم فيها ما تدلكم فيها ما تشتهى أنفسكم وو
ها،اهم است. در حقيقت، جهنم و بهشت تحقق آرزوايتان فركنيد و آنچه طلب كنيد، بر

استه هاى انسان بهها و خواده هاى جهنميان و بهشتيان است. گويى هم� آرزونيات و ار
ا طلب كند و از چه كسى؟ى رد چه چيزندند و فقط كافى است انسان بياموزتحقق مى پيو

د؟چه آرزويى داشته باشد و به چه كسى پناه آر

هاى ما چيست؟اه تحقق آرزور
خته اند: «ان العطيهاسته هاى ماست و به ما آموها و خواه تحقق آرزوحال كه دعا، ر

آناست دعا كننده است. قـره نيت و خو عطيه و عطاى الهى بـه انـداز٦على قدر النيـه».
اى انسان حاجتعايت نكات زير برند كه رمين، به انسان مى آموزه هاى معصوكريم و آموز

ى است:مند، ضرورطلب و آرزو
. اخلاص١

ست، با بريدن از غيرب اواسطه بين بنده و رى و بى وابط� حضوراز آنجا كه دعا، ر
ند خالصانه بين انسان ود و پيوذ شيطان بسته مى شـون� نفودگار، روزى پرورانابه به سوو

ن دل بستن به اسباب و علل،جه به غير و بدون تود. چنين حالتى كه بدوار مى شوقرخدا بر
ء بكم ربى لـو لاقل ما يعبـومز دعا و اجابت آن است: د، را در نظر دارفقط و فقط خـدا ر

د؟!جهى به شما داشت اگر دعاى شما نبوند چه تو ؛بگو خداو)٧٧ / ٢٥قان، (فر دعاءكم
؛ آن)٦٢ / ٢٧(نمل،  ءن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشM السوَّأمآن كريم مى گويد: قر

شرايط استجابت دعا
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فطرا براند اجابت مى كند و بدى را مى خوا هنگامى كه او ركس كيست كه دعاى مضطر ر
اكنندگان است.اى نجواهان و شنوس دادخود؟ تنها خداست كه دادرمى ساز

؛ بلكه (در)٤١ / ٦(انعام، ن إليه إن شاء ن فيكشM ما تدعوبل إياه تدعوو نيز مى گويد: 
د.ف مىjسازطراهد، برا اگر بخوى شما رفتارانيد پس او گرا مى خوار) تنها او راقع اضطرمو

د مى كند.شزا به انسان گوكه اخلاص در طلب ر
ىاست فطر. خو٢

هايىهايى است، آرزواند و طالب چه چيزهايى در سر مى پرورانسان بايد بداند چه آرزو
ده شدن نيسـت وآورد،شايان بـرا به بار مـى آوران يا بشريـت ردى خويش، يا ديگـركه نابـو

د. در حقيقت انسانا به زبان آورچه آن راهان تحقق آن نيست، اگـرت هيچ انسانى خوفطر
داخته و تيشه به ريش� خويـشت خويش پرل، به جنگ با فطـرهل� اواه، در وشرور و بدخو

ى و انسانى او باشد و تحت تأثـيـراست� فطرا طلب كند كه خـوى رند. انسان بايد چيـزمى ز
ده شدن حاجات غير منطقى ياآورار بر بردگذر مادى و جهالت، اصراحساسات، منافع زو

آن كريم پى مىjگيريم:ا در قردى از اين طلب هاى بى جا رارنا ممكن نداشته باشد. مو
؛و انسان)١١ / ١٦اء، (اسرً لاكان الانسان عجوالM) و يدع الانسان بالشر دعائه بالخير و

ا مى طلبد و انسان شتاب گر است.اند، شر را مى خونه كه خير رآن گو
ىّه عمل غير صالح فلا تـسـئـلـن مـا لـيـس لـك بـه عـلـم إنّه ليـس مـن أهـلـك إنّح إنب) يا نـو
ح او از اهل تو نيست. او عملى غير صالح؛ اى نو)٤٦ / ١١د،  (هون من الجاهلينأعظك أن تكو
ا پند مى دهم كه از جاهلين نباشى!اه. من تو رى، نخوا كه بدان علم ندارى راست پس چيز

لى قربى من بعد مـاا أولو كانوكيـن وا للمشرا أن يستغفـروالذين آمنو وّبىّج) ما كان للـن
اىار نيست كه پيامبر و مسلمانان براو؛ سز)١١٣ / ٩(توبه،  تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم

ش كنند،شن شد كه آنان جهنمى هستند) طلـب آمـرزكين (پس از آنكه بر ايشـان رومشر
ندان آنان باشند.چه خويشاواگر

 /٢٣ن، منو(مؤ ا إنها كلمة هو قائلهاّكت كل فيما ترًى أعمل صالحاّن. لعلجعوب ارد) ر

گز،ا نهادم، كار نيكى انجام دهم. هرانم در آنچه ردان، شايد بتوگرا بر؛ خدايا مر)١٠٠ و٩٩
اين تنها سخنى است كه او گوينده آن است….

ا من العذاب.… قالوًماا ربكم يخفM عنا يونة جهنم إدعوقال الذين فى النار لخزهـ) و
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خيان و آنان كه در آتش اند به دوز)٥٠ و ٤٩ / ٤٠(غافر،   الكافرين إلا فى ضلالُا و ما دعاءفأدعو
ا كاهش دهد… مى گوينـد:اهيد يك روز از عذاب مـا رتان بخودگارمى گويند، از پـرور

استه هاى ما نبايد از محالاتد، خـواهد بوان جز در ضلالت نخودعا كنيد. دعاى كافـر
 اگرًت است. مثـلاام يا غير ممكن، مخالm با مقتضاى فـطـرعقلى باشد. دعاهاى حـر

ا امتحان نكند، اين دعايىاهند كه بشر ره در جهان از خدا بخواد مستجات الدعوهم� افر
د.ند از بشر امتحان سخت نگيرد كه خداوان طلب كرنامستجاب است بلكه مى تو

تل قدر. كنتر٣
اگاهى يافته و آن رد خويش، آجوق العاده خدادادى در وت خاراين قدرانسان بايد بر

فا معـارگاهى بخشى و هدايت نسبت به اين استعـداد رل و مديريت نمايد. البتـه (آكنتر
دسرا به درد رست، خواسته هاى نادراهد و با خوا نخوى رفته اند) هر چيزدينى به عهده گر

هنه بايد از آن بهرست و چگود. انسان بايد بداند كليد گنجينه چه كسى در دست اونينداز
ى استفادهى يا لجبازاى بازشمند بردسال كه از گنجينه ارزد، نه اينكه مانند يك طفل خرگير

ا شيئا وهوعسى أن تكرا تباه نمايد: صت هاى استثنايى خويش رسانه، فرالهومى كند، بو
.)٢١٦ / ٢ه، (بقر  لكمّهو شرا شيئا ووّعسى أن تحبهو خير لكم و

اى دعامحتو
اه داده،بر زبانا بايد به قلب رى است بدانيم كه چه دعاهايى ربا اين مقدمه، ضرور

ى سازيم.جار
مند لقاء حق است.ت هم�  ما انسان ها، آرزو: فطرا طلب كنيمدش ر. از خدا، خو١
ست. خداان اونى هجـردن تلاطـم دروام كراى آرامى هاى ما بـرى از تلاش ها و نـا آربسيـار

ا، بى نهايت طلب آفريده اسـت، تـاست ربىjانتها و لا يتناهى است و انسان كه خلـيـفـه او
نى استجب لكمأدعومايد:آن مى فرد در قردد. و خود و به ديدار او نائل گرصاحب خير شو

إذا سألك عبادى عنى فإنىا.و نيز مىjگويد:ا تا اجابت كنم شما رانيد مر؛بخو)٦٠ / ٤٠من، (مؤ
 /٥٠(ق، ؛ ب إليه من حبل الوريدنحن أقرديكم و اجابت مى كنـم. من نز)١٨٦ه / (بقر ؛قريب

)١١٠ / ١٨(كهm، د: فى مىjشومنان معرى مؤديكتريم.و لقاء الهى آرزودن به او نزگ گر از ر)١٦

جههمتمان متواهيم:د نخوهايى ماندگار طلب كنيم و تنگ و محدو. از خدا، چيز٢

/

شرايط استجابت دعا
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قتـى از و(ع)سىآن دعاى مودگذر. قرى ها باشد، نه امور پست و زوبلندى ها و ماندگـار
لت إلى من خيرب إنى لما أنز رت:ا با عبارى و شغل و سرپناه مى طلبد رق و روزخدا رز

ل كنى، محتاجم. بـيـانى كه تو به مـن نـاز؛ خدايا من به هر چـيـز)٢٤ / ٢٨(قصـص،  فقيـر
د:ا، چنين نام مىjبرد خاص دعـا رارندش موصيت به فرز در و(ع)منيند.امير المـؤمىjدار

٧ى.ستى بدن، گشايش در روزلانى، تندرعمر طو

شتنوشت او با سرنود كه سرك نائل مى شوانسانى كه به اين دراى همه دعا كنيم:. بر٣
ئى از كلده است و او جـزه خوردات هستى، گـرجو اعصار و همه مـوyهمه انسان ها در هـمـه
تاند بىjتفاوكت، نمىjتومه آفرينش شناور است وبه سمت كمال در حرهستى است كه در منظو

ش دعاهاى جمعى است.گار آموزآن بهترين آموزد، دعا كند. قراى خو برًفاان، صربه ديگر
ى مسلمين است،آن كريم و شعار عبادت هر روزه قرلين سوردر فاتحه الكتاب كه او

ما،آمده است.است هدايت فراه را به ر؛ما راط المستقيماهدنا الصر
)١٩٣ / ٣ان، (آل عمرارفنا مع الابرر عنا سئاتنا و توّربنا فاغفر لنا ذنوبنا و كف

)١٩٤ان / (آل عمر م القيامةنا يولا تخزسلك وعدتنا على رربنا و آتنا ما و

اى دعا در آيـاتد خطاب «jربناj» بر مور٧٠ بيـش از yعاد متعدد ديگر كه مجمـوارو مو
د بيشjتر است. مور١٠ب» د كه در مقايسه با خطاب «رآن به چشم مىjخورقر

عاى تحقق سعادت نـوگاهى نسبت به هويت جمعى خـويـش، بـرو انسان پـس از آ
 انسان ها دعا مىjنمايد.yانسان و همه

مان دعا كنيم:ج امام زاى فرب) بر
دى، اجتماعى،اى تحقق كامل سعادت انسان (اعم از سعادت فردر حقيقت دعا بر

اى تحقق سعادت انسان كامل است،ى)،كه همان دعا برى و اخروى، دنيومادى، معنو
ندگىسد كه هم در زمانى انسان به سعادت كامل مـى راصلى ترين دعاى انسان است.ز

شبختى» حاكميت يابد و اين همندگى اجتماعى «همه ابعاد كمال و خـودى و هم در زفر
اىج،دعا براى فراقعى و جامع اسلام است. دعا بـرمانى و ظهـور وتحقق جامعه امـام ز

ايات داريم كه:«انتظـار انسانى اسـت. در روyع انسان و جامعـهد انسان، نوسعادت خـو
اى ما دعاو يا زياد بر٩ج»د شده است:«افضل العبادة انتظار الفرار و نيز و٨ج عباده».الفر

١٠ج و گشايش امور شما در آن است.كنيد كه فر
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عـهاز آنجا كه دنيا مـزرعايت نمائيـم:ا رهاى مادى راسته هـا و آرزو. تعادل بين خـو٤
»ه حسنـهفى الاخرو «yمهلاز؛ مقدمـه و)٢٠١ / ٢ه، (بقر ربنا آتنا فى الدنيا حـسـنـهت است،آخر

ى حفظ شدهاسته هاى مادى و معنون بين خوازآن، تود قراست پس همان طور كه در خو
ا در نظر ما نيز چنين تعادلى ر١١ى).د دعاى معنو مور٧٨د دعاى مادى و  مور٧٨است. (

جهه ى همتگترين وا بزرداشته باشيم. و لا تجعل الدنيا أكبر همنا و مبلغ علمنا: و دنيا ر
١٢ار نده.د علم ما قرما و دور بر

ته «استغفار» صحبت شده يا به صورد دربار مور٥٥آن لا اقل در قرش طلبى:. آمرز٥
ش كه نشان دهند� اهميت ايناى طلب آمـرزت دستور برمنان يا به صوربيان استغفار مـؤ

 توبه،yه سور١١٣ y كه در آيهyصاى آن است، مخصوشت سازنودعا در بين ديگر ادعيه و سر
ع اعلام شده است.كين ممنواى مشراستغفار بر

شتنوجه به سرد كه در شب قدر با توال مى شو سؤ(ص)مل اكرسواز ر. عافيت طلبى:٦
همايد:«عافيت» دعاى انتهاى سـورت مىjفـردن اين شب، چه طلب كنيم؟ حضـرساز بو

ا اهميت عافيت طلبـى ر)٢٨٦ه / (بقـر، تا آخر آيهاخذنا إن نسينا أو أخطانـا…ربنا لا تـوه:بقر
نشان مىjدهد.عافيت طلبى هم ناظر به عفو،گذشت،صلح و صفا است و هم ناظر به

گذشتن از امتحانات و ابتلائات سخت.

ايط استجابت دعاشر
د:ت زير دسته بندى كرا به صورايط استجابت دعا ران شرمىjتو

نى استجابتامل بيرو. عو٢نى دعا. دى و دروامل فر. عو١ايط استجابت دعا: شر
مان هاى دعا.دعا: الm) آداب دعا؛ ب) مكان هاى دعا؛ ج) ز

نى استجابت دعاامل دروعو
ايط استجابت دعا، همان است كه در بحث ابتدايى ذكر شد:اصلى ترين شر

ت؛ دعا به زبان فطر)٢ اخلاص؛ )١
جه شده كه البتهآن و سنت به آن ها تود كه در قرد دارجوايط تكميل كننده اى نيز وشر

فت: هر قدر كه شناخت نيايـشـگـر از معـر)٣د؛ط اصلى دار آن ها ريشه در دو شـرyهمـه

شرايط استجابت دعا
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انحمت و لطm بيـكـرفت او از رات هستى و مـعـرال الهى بر تقـديـرت لايزحيد و قـدرتو
تر است.ثراز و نياز او با خالق، مؤندى بيشتر باشد، دعا و رخداو

ا من الحـقفـوى أعينهم تفيـض مـن الـدمـع مـمـا عـرل تـرسول إلى الـرا ما أنـزو إذا سمـعـو
…ى من تحتها الانهارا جنات تجرفاثابهم الله بما قالو… ن ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدينلويقو

ند، مى بينى كـها مىjشنـود رل مى شول نـازسو؛ و هنگامى كه آنچـه بـه ر)٨٥ و ٥/٨٣(مائده،
ا ما ايماندگارد از آنچه از حق مى شناسند.مىjگويند پرورچشمانشان از اشك پر مى شو

ند به پاداش آنچه گفـتـنـدما… پس خـداوب فـره شاهدان محـسـومرا در زديم پس مـا رآور
ى است، نصيبشان ساخت.هايى جاربهشتjهايى كه از زير آن نهر

 چنين آمده است كه:(ع)ايتى از امام كاظمدر رو
د؟ امامقتى مستجاب نمىjشوا دعا مىjكنيم و گفتند:چر(ع)هى به امام صادق گرو

١٣ا نمىjشناسيد.انيد كه او را مىjخون كسى رد:چوموفر

لى اجابتى نمىjبينم.انم وا مى خومنين آمد و گفت:من خدا رد امير المؤدى نزمر
دى.دعا چهار خصلتصm نموا به غير صفات شايان او ود:خدا رموت فرحضر

سيله، انصاففت و شناخـت ونى،حضور نيت و قلب،معرد: اخلاص درودار
اندى؟ گفـت:ا خوف هستى،خـدا ر امر عـار٤حالى كه به ايـن در مسأله.آيـا در

١٤ا بشناس.د:پس آن ها رمونه.فر

د ذيل است:ارفتى، مواز نتايج چنين معر
الM) يقين داشتن به اجابت (حسن ظن به خدا)

١٥ك التصديق بالاجابه.داند، انكار اجابت دعاست:ترا بر مى گراملى كه دعا راز عو

؛ از)٨٧ / ١٢سـm، (يو نم الكـافـروح الله إلا الـقـوح الله إنه لا يـيـأس مـن روا من رولا تيـأسـوو
دد.حمت خدا نا اميد نمى گران كسى از رند نا اميد نشويد كه جز كافرحمت خداور

چكترين آنهاائج حتى كوها و حودن نيازچك نشمارب) كو
مايد: مىjفر(ع)امام باقر

هاى؛حتى نياز١٦منين الى الله اسئلهمائجكم فان احب المؤا من حوا صغيرلا تحقرو
منينب ترين مؤچك نشماريد و از خدا طلب كنيد، محبوا نيز كوچك خويش ركو
اه ترين آنjهاست.د خدا،نياز خونز
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ندد خداوب نزدن مطلوگ نشمرج) بزر
در دعاى عاليه المضامين در مفاتيح الجنان شيخ عباس قمى آمده است:

ههى عندك صغيـرمى و شحـى وتها للواللهم هذه حاجاتى عندك و قد استـكـثـر
هاى من به پيشگاه تو است و من بهه؛ خدايا اينها نيـازه و عليك سهله يسـرحقير

چك و اندك ود تو كـولى در نزم وا بسيار مى پنـداردليل پستى و تنگـىjام آنjهـا ر
اجابت آن بر تو آسان و ساده است.

م ايمان):ازفا به لو. ايمان و عمل به مقتضاى ايمان (و٤
ا الصالحات و يزيدهما و عملويستجيب الذين آمنوشنى تصريح مىjكند كه:آن به روقر

دند و عمل شايسته انجاما كه ايمان آوراست كسانى رخو؛ و در)٢٦ / ٤٢ى، (شور… من فضله
ايد….دادند، اجابت مى كند و از فضل خويش بر آنان مى افز

ى از اجابتسيع تـره وهر قدر ايمان و عمل صالح نيايشگر، بيشتر بـاشـد، در دايـر
ه /(بقر ف بعهدكما بعهدى أوفوأومايـد:ائيل مى فرند به بنى اسرد. خداوار مى گيـرالهى قر

دى مىjشود بسيارارفا نمايم. عمل صالح شامل موفا كنيد تا به عهد شما و؛ به عهد من و)٤٠
د ذيل است:الm) بر عهده نداشتنارايات دعا بر آن تأكيد شده،موخى رولى آنچه در برو

ى از گناه.ى پاك؛ ج) دورحق الناس؛ب) روز
ائيل بگو، در حالىان بنى اسر آمده است:به ستمگر(ع)ند به عيسىاعظه خداودر مو
اا كه هر كس كه مـرانيد.چـرا نخـوه شماست و بتها در خانـهjتـان،مـرى، شيواركه رباخـو

١٧د.اهد بوايطى پاسخ من به آنان، لعنت آنان خواند، پاسخ مى دهم و در چنين شربخو

از پيامبر نقل شده است كه:
ا پاك كن، دعايت مستجاباه كسبت رتك و…؛ راطب كسبك، يستجاب دعو

 روز دعايش٤٠د و تـا ى دهانش مى بـرا به سوامـى رد. انسانى لقمه حـرمى شـو
١٨د. مستجاب نمى شو

ما سخت و سنگين مىjكند و هر چند گناه بيشتر و سنگين تر و مداو گناه قلب رyمسلما
عس و خشوقت قلب و تراهم آمدن رد و امكان فرده تر مى شوتر باشد، قلب قسى تر و آلو

اميند. ضمن اينكه آنان كه هميشه جانب فرايش كمتر مى شوفت حق برو شكستگى و معر
استهjهاىها و خو خداى متعال هم جانب آرزوًند، مسلماا نگه مى داراهى الهى رامر و نوو او

شرايط استجابت دعا
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ند بهايتى داريم كه: «گاه بنده گناهى مى كند كه خداو گناه روyهد. و دربارا نگه مى دارآنان ر
دش مىjشود كه ديگر به او نظر نكند». اينكه هميشه سـفـارت و جلالش قسم مىjخورعز

ادى پاك و صاحب نفس است كهمت حضور افراى حرسعى كنيد در جمع دعا كنيد، بر
ه هستند،اميد است دعاى ما نيز در كنـارم و مستجاب الدعون در پيشگاه الهى محتـرچو

ل استجابت دعاى آنان شويم.د يا مشمودعاى آنان بالا رو
 نقل شده است كه:(ع)از امام باقر

دى يا بـاست به زوا مى طلبد كه شأن امر، قضاى حـاجـت اويك بنده حاجتـى ر
شته دستور مى دهد كه دعايشند به فرد و خداوتكب مى شولى گناهى مرتأخير و

جبار داد و موض خشم من قرا در معرد رمش ساز كه خوا اجابت نكن و محرور
١٩ميت خويش شد.گى و محروبى بهر

.قلب پاك و صاف:٥
دم و از ته دلى و مهر نسبت به مردن، دلسوزان بواه ديگر خير خوش بينى:الM) خو

د. از سويى قلبا داشتن،از دو جهت در استجابت دعا، تأثير داردم رى سعادت مرآرزو
حمت الهى،اى جلب رد و برى دارمى بيشترقت و نرمهربان و ناصح و دلسوز، آمادگى، ر

اهانن عمل و عكس العمل، كسى كه در دل خوفق تر است. و از ديگر سو طبق قانومو
دش همان خير وان است، به مقتضاى عدالت الهى، به خوسيدن خير و خوبى به ديگرر

سد.خوبى يا بهتر از آن مىjر
٢٠اند.انع استجابت دعا مى خوا از موت رّء ني سو(ع)امام سجاد

د، ضمن گناهانى كه مانع استجابت دعا مىjشو(ع) امام سجادب) زبان صادق و پاك:
كيك بر زبانشت رد.و بد دهنى و سخنـان زا نام مى بـران دينى رادرنفاق و دورويى با بـر

د. كسى كه دل و زبانش يـكـى اسـت ومان از استجابت دعا مـىjشـوجب حـردن، موآور
د.ار دارض اجابت قراست است، در معرصادق و روjر

ى آن نشسته، آمادگى كـامـلد گناه كمـى بـر رو قلب پاك كه گـرج) قلب كم گنـاه:
د. نفس پاك، مقدس است و دعايش مستجاب.ا دارتباط با پاكى مطلق و طلب خوبى رار

د ما مهم تر باشد و هر چقدر كه بيـشـتـر هر چند كه حاجت در نـزد) حضور قلـب:
ايتى ازد. در روا در نظر بياوريم، حضور قلب ما بيشتر مى شوعظمت صاحب نعمت ر
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 و٢١جه قلبى داشته باش.انى، توا بخواستى خدا رگاه خو آمده است كه:هر(ع)امام صادق
٢٢:«لا يقبل الله دعاء قلب ساه».(ص)ل اللهسوقال ر

ان:قت قلب و اشك لرزهـ) ر
مگاه دل يكى از شما نر؛ هر٢٣ق حتى يخلـصق إحدكم فليدع فان القلب يرإذا ر

د.ك نمىjشوم و نازد، نرا كه قلب تا خالص نشوشد، آنگاه بايد دعا كند چر
 نقل است كه:(ع)از امام صادق

نك فـقـد قـصـدنك دوجل قـلـبـك فـدواذا اقشعر جلـدك و دمـعـت عـيـنـاك وو
د،ى شد و قلبتت تكان خـورستت لرزيد و اشكت جـار؛ آنگاه كه پـو٢٤قصدك

ى.ا مىjگيرد رسيده و حاجت خوا راقب باش كه آن استجابت دعا فرمر
ان و انحصاراى بريدن دل از ديگـرار شايد اصلى ترين عامل بـر اضطـرار:و) اضطر

اهد حاجت بندهقتى مى خوت حق است. خدا وى حضرجهات و طلب ها به سوهمه تو
د و از غير حق قطع اميد كند مضطر شوًار مى دهد كه كاملاايطى قرا در شرا بدهد او راى ر

ماندگى كامل كند.و احساس در
؛)٦٢ / ٢٧(نمل،  ءأمن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشM السوانيم كه:آن مى خودر قر

ااند اجابت مى كند و بـدى را مى خـوا آنگاه كه فقـط او رمانده رآيا كيست كه مضطـر و در
ف مى نمايد؟طربر

مايد: مىjفر(ع)امام صادق
دم منقطعم است از تمام مردد، لازاهد دعايش مستجاب گرقتى يكى از شما بخوو

اقتى خدا چنين حالى ردد و غير از خدا به كسى نظر نداشته باشد.وس گرو مأيو
٢٥سيد.اهد ردر بنده ببيند،دعاى او به اجابت خو

نى استجابت دعاامل بيروعو
آداب دعا

دگار هم از اين قاعـدهد. دعا در محضر پرورا دارد ره خـوش ويژى ادب و روهر كار
د. از جمله درا از زبان انبياء به خوبى به ما مى آموزآن كريم ادب دعا رمستثنى نيست. قر

د، چنين ادبى بـهاهيم نقل مىjشوت ابـرقتى دعاهاى حضر و٨٩ تا ٧٨اء آيـات  شعرyهسور

شرايط استجابت دعا



تفسير و مفاهيم٤٤  سال� پانزدهم

د:خوبى مشاهده مىjشو
د. خدا با صفات ربوبىjاش،اى دعا انجام مى شـوى مناسب برمينه سـاز. ابتدا ز١

د.ده مى شوستو
ا بهى ر بيمار(ع)اهيمد اما ابرالm) جالب است كه اطعام و سقايه به خدا نسبت داده مى شو

.ضت فهو يشفينو الذى هو يطعمنى و يسقين و إذا مرند: ا به خداود نسبت مى دهد و شفا رخو
وتباط مىjدهـد:د و به خدا ارا بلند به زبان مىjآورد رى خودن آرزوب) قبل از دعا كر

ا در روز قيامتم خطاى مـر؛كسى كه طمع دارم الدينالذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يـو
ا محق بخشش نمىjدانم،د رفته، يعنى من خوه گرد.جالب اينكه از كلمه طمع بهربيامرز

ى هستم.مند چنين امربلكه فقط آرزو
ا از خدا طلب مىjكند.ى مناسب و حمد و ستايش، تقاضاهايش رمينه ساز.بعد از ز٢

الحقـنـى وًنى مسـلـمـاّفتـودن تقاضـاهـايـش (ح كرسm قبـل از مـطـرسm هـم،يـوه يودر سـور
ب قد آتيتنى من الملكرد:ح مى سازا مطردش ره خو) ابتدا شكر نعمات الهى درباربالصالحين

سm،(يو؛هى فى الدنيا و الأخرّليض أنت وات و الأرو علمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السمو

ا نجات بده و به منم ر طلب نمى كند كه خدايا پسـرًح مستقيماد، نوه هو.در سور)١٠١ / ١٢
عده توم از اهل من است و ودان! بلكه به طور غير مستقيم و با احتياط مىjگويد:پـسـرگربر

)٤٥ / ١١د، (هو(در نجات اهلم) حق است و تو بهترين حكم كنندگان هستى!

.لن الجهر من القو و خفية و دوًعـاا ربكم تضردعوأدن:ع و پنهانى دعا كـر.با تضر٣
)٢٠٥ / ٧اف، (اعر

)٢٠٥اف / (اعر الاصالار در دعا:بالغدو و. استمر٤

انند بهف مثل دعاى كميل و دعاى صباح و مانند آن هم مىjتودعاهاى معتبر و معرو
ند.ا به ما بياموزدن رى ادب دعا كربهترين نحو
٢٦مين مىjآموزيم كه ادب دعا چنين است.ه معصوايات و سيرآن و رو از قرًعامجمو

الM) مقدمات مستحب دعا
ان مقدمات دعـاضو به عنودگى ها، غسـل و وگى، تطهير از آلوت و پاكيـز.طهار١

(مقدمات مستحبات دعا).
كعت نماز.دن دو رفتن رو به قبله، به جا آورار گر. قر٢



٥٨شمار�  ٤٥

دنب) آداب دعا كر
.٥ند.. ذكر عظمـت خـداو٤ا آغاز كـنـد. دعا رحيـم»حمن الـر«بسم الـلـه الـر. با ٣
.٧است.خوات بر محمد و آل محمد در ابتدا و انتهاى در. صلو٦ى گناهان و توبه.يادآور

شفيع طلبى نيكان.
خى آداب ديگر:بر
. عدم استعجال و شتابـگـر٣. دعاى دسته جمعـى.٢. دعا در خفاء و پنهانـى.١

. حسن نيت نسبت به اجابت دعا.٥نى در دعا.ار و فزو. الحاح و اصر٤دن.نبو
مكان�هاى مناسب دعا

فع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و الاصالت أذن الله أن ترفى بيو. مسجد:١
فه، مسجد الاقصـى وام)، مسجد النبى، مسجـد كـو؛ كعبه (مسجد الحـر)٣٦ / ٢٤(نور، 

ديگر مساجد.
اده ها.م هاى شريm ائمه اطهار و امام زتگاه ها و حر. زيار٢
. مشهد بندگان خدا: محل شهادت شهدا.٣
فه.فه در روز عراى عر. صحر٤
قات مناسب دعااو

ان.ش بـار. هنگـام بـار٢).١٧ / ٣ان، .(آل عمـرالمستغفـريـن بـالأسـحـاروگـاه: . سحـر١
. بعد از٤).١٠١ / ٥(مائده،  آن تبدلكمل القرا عنها حين ينزو إن تسئلوه:.هنگام ظهور معجز٣

. شبjهاى٨تر.ت نماز و. در قنو٧. بعد از افطار.٦آن.. بعد از ختم قر٥اجب.هر نماز و
هاى عيد و مانند آن.فه، روزمان هاى خاص مثل شب هاى قدر، روز عر. ز٩جمعه.

علل تأخير استجابت
د ظهورارم هستند. موأم و ملازد كه دعا و اجابت دعا توآنى به ما مى آموزهنگ قرفر

آن كريم بسيار زياد است از جمله:مت در قراين ملاز
ب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سـمـيـع الـدعـاء. هنا لك دعا ذكريـا ربـه قـال ر١

)٣٩ و٣٨ان / (آل عمرك بيحيى. ه يبشرّاب أن اللهو قائم يصلى فى المحرفنادته الملائكة و

م القيامة إنـك لا تـخـلـM الـمـيـعـادنـا يـولا تخـزسـلـك وعدتنـا عـلـى رآتـنـا مـا و. ربنـا و٢
)١٩٤ و ١٩٥ان /.(آل عمرى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثىّفاستجاب لهم ربهم أن

شرايط استجابت دعا
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لهاى منـزّه إنّل علينا مائدة من السماء … قال الل. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنز٣
)١١٥ و ١١٤(مائده / عليكم… 

)١٦ / ٢٨(قصص، ب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له.. ر٤

ا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوًالان و ملائه زينة و اموعوسى ربنا إنك آتيت فرقال مو. و٥
ا العـذابا حتى يـرومنـوالهم و اشدد على قلوبـهـم فـلا يـؤعن سبيلك ربنا اطـمـس عـلـى أمـو

)٨٩ و ٨٨نس، (يوتكما فاستقيما.الاليم. قال قد أجيبت دعو

)٧٦ / ٢١.(انبياء، ب العظيمأهله من الكر اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وًحانو. و٦

احمين فاستجبنا له فكشفنا ماحم الرب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر و أنت أر. و أيو٧
ه. از همين سور٩٠ تا ٨٧ و نيز آيات )٨٤ و ٨٣ (انبيا / به من ضر

غ در آخرين لحظات عمر خويش و هنگامى كه عذاب الهىن به دروعوقتى فرحتى و
اآن بيان مىjكند كـه بـدان او راز ايمان مى كند،قـرد آمده بر سر خويش مىjبيـنـد ابـرا فرور

د وى و زبانى، منجر به نجات بدن و ظاهر او مىjشونجات مىjدهيم (يعنى ايمان ظاهـر
اقعى او مىjشد).د، منجر به نجات واگر ايمانش حقيقى و قلبى بو

ح بهء نجات يا بندگان باشد، جمله نوح جزار نيست پسر نوقتى قرح، ويا در دعاى نو
ت كنايه اى در آن است.د، بلكه طلب به صورت دعايى و مستقيم ادا نمىjشوصور

 چيز ديگر هم به او داده٤د،  چيز به او داده شو٤مايد:كسى كه  مى فر(ص)مپيامبر اكر
اهد شد:خو

نـىفاذكروا ياد مىjكـنـد:د، خدا هـم او ر. كسى كه ذكر و ياد خـدا بـه او داده شـو١
)١٥٢ / ٢ه، (بقر.كمأذكر

نىأدعواهد شـد:د، اجابت هم به او داده خـوفيق دعا به او داده شـو. كسى كه تـو٢
)٦٠ / ٤٠(غافر، .أستجب لكم

تملئن شكراهد شد:نى نعمت هم به او داده خود، فزو. كسى كه شكر به او داده شو٣
)٧ / ١٤اهيم، (ابر.لأزيدنكم

اإستغفرواهد شـد:ش هم به او داده خود، آمرز. كسى كه به او استغفـار داده شـو٤
)١٠ / ٧١ح، (نو.ًاربكم إنه كان غفار

ًايطى كه قبلاى بين دعاى حقيقى (با شرتباط تنگاتنگ و تخلm ناپذيرحال كه چنين ار
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د؟ا گاهى دعا مىjكنيم و مستجاب نمىjشود پس چرد دارجوذكر شد) و استجابت آن و
د:د زير خلاصه كراران در موا مى توعلل تأخير استجابت دعا ر

٢٧ال است).ه سؤى طالب (بخشش به اندازدن بر طلب و آرزوافزو

(Mدجو و با تمام وًا كه او هنوز حقيقتا گاه اجابت دعاى انسان به تأخير مى افتد چرال
دهد بر تشنگى و نياز و طلب او افـزوده، تأخير دعا سبب مىjشوا طلب نكـراسته راين خو

د.دن حاجتش شواى به دست آورار و ابتهال برد و او دچار اضطرشو
تسپ و لااب زا تبآ ديوجب ات   تسد هب روآ ىگنشت ،وج مك بآ    

ان مانند دعاى يك غريق حزين كها بخومايد:يا عيسى مر مى فر(ع)ند به عيسى خداو
٢٨د…سى ندارهيچ فريادر

ديكىاى دعا كننده و نزل كشيدن آن، سبب اجر بيشتر بر) گاه تأخير استجابت و طوب
د شده كه گاه بندهjاى دعا مى كند و خدااراياتى و در رو٢٩د.ب بيشتر او به خدا مىjشوو قر

مست دارا كـه دولى نگه داريد چـرا مى دهـم وشتهjها دستور مىjدهد كه حـاجـتـش ربه فـر
ا بدهيد كـه ازد حاجتش رم و گاه بندهjاى دعا مىjكند و خدا مىjگويد:زوا بشنوصدايش ر

٣٠م.صدايش متنفر

٣١ديك.آينده نز اعطاى بهتر از آن درج)

٣٢ت (اعطاى بهتر از آن در آينده آجل). ه آخر ذخيرد)

٣٣ صلاح بنده نيست و هلاك دين يا دنياى او در آن است.هـ)

ار بر دعاجر و سختى و دل شكستگى كه بنده در مدت اصراى زاگر چنين شد، در از
د.ى از او دفع مىjشوى بدترفتارد يا بلائى و گراضى مى شود كه ردى مى برداشته، اجر و مز

انع اجابت دعامو
مايد: مىjفر(ع)امام سجاد
 ـخبث السريرد الدعا؛ سوب التى ترالذنوو  ـوء النيه  ك التصديقان، ترالنفاق مع الاخوه 

ب الى الله بالـبـرك التقرقاتها،تـرضه حتى تـذهـب اوبالاجابه،تأخير الصلاة المـفـرو
داند و مانعا بر مىjگرل؛گناهانى كه دعا رالفحش فى القواستعمال البذاء والصدقه، وو

ك.تر٤.دو رويى با همكيشان،٣نى،.ناپاكى درو٢ء نيت،.سو١د:اجابت آن مىjشو

شرايط استجابت دعا
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ب به خداى متعال ازك تقر.تر٦د. اجب تا قضا شو.تأخير نماز و٥باور اجابت دعا،
كيك.شت و ردن سخنان ز.به زبان آور٧طريق اعمال نيك و صدقه،

اايات،«گناه» و البته گناهى كه سخط و خشم الهـى رد مذكـور،در رواره بر موعلاو
ام، در اينى،كسب حرارام خـوانع ناميده شده از جمله:ظلم،حـرء مود، جزجب شومو

ده شده است.بين نام بر
ددعاى چه كسانى مستجاب نمى�شو

حمت بكشد.(تنبل و بى همت)اى آن زن اينكه برى مىjكند بدو. كسى كه طلب روز١
ا طلاق دهد.اند او رحالى كه مى توا طلب مى كند،درنش رهايى از دست زدى كه ر. مر٢
ف)ى مىjطلبد. (مسرد و از خدا روزاف مى ورزا تباه مى كند و اسر. كسى كه مالش ر٣
٣٤د.ا دارى آن رض مى دهد و طلب بازپس گيرك و شاهد قرن مدرا بدو. انسانى كه مالش ر٤

دعاهاى نامستجاب
ك(كفر، فجور، انكار، نفاق،ق شرك و ما فواى مبتلايان به شراهى برش خو. آمرز١

مان فرًآن صريحاند در قر خداو)١١٦ ـ نساء / ٤٨ نساء / آيه yه ـ سور١١٤ و١١٣ توبه / آيات yه(سورت)عداو
ش بطلبند.چه فاميل آنان باشد، آمرزكين گرار نيست مشراومنين سزمى دهد كه مؤ

.دعاهايى كه بر خلاف حكمت الهى و بر خلاف مصلحت بندگان بـاشـد.مـثـل٢
فلنآن مىjگويد:ا طلب كند.در حالى كه قردعاهايى كه تغيير سنتjهاى لا يتغير الهـى ر

)٤٣ / ٣٥(فاطر، .ه تحويلاّلن تجد لسنة الل وًه تبديلاّتجد لسنة الل

د.ى شو. دعايى كه از ته دل نباشد و فقط بر زبان جار٣
د.. استعجال در دعا،سبب منع اجابتش مى شو٤
٣٥ف و نهى از منكر تعطيل است.اد در جامعه اى كه امر به معرو. دعاى افر٥

٣٦من.ست و نفرين متقابل دو مؤست بر عليه دو. دعاى دو٦

٣٧اهش كمك مىjكند.. دعاى كسى كه به ظالم در ر٧

فت و ايمانش عمل نمىjكند.. دعاى كسى كه به مقتضاى معر٨
د؟دعاى چه كسانى به طور خاص مستجاب مى شو

. دعاى مريض در حق عيادت كننده.١
٣٨ند به آنان نيكى كند) و نيز نفرين او.قتى فرزندان (واى فرزالدين بر. دعاى و٢
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٣٩الدين.اى وندان بر. دعاى فرز٣

٤٠. دعاى طفل بىjگناه.٤

٤١م بر عليه ظالم (نفرين).. دعاى مظلو٥

٤٢ش.ادرمن در حق برادر مؤ. دعاى مخفيانه بر٦

٤٣. دعاى امام عادل.٧

ا نفرينمى خوبى و نيكى كند و از او تشكر نكنند و او ايشان ر. دعاى كسى كه به قو٨
٤٤كند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢١٠. كلينى، كافى، فضل دعا / ١
.٣١ y. نهج البلاغه، نامه٢
. همان.٣
.١٢ح دعاى سحر / . امام خمينى، شر٤
.٣٤ / ٢ان، . علامه طباطبائى، الميز٥
.٣١ y. نهج البلاغه، نامه٦
. همان.٧
.١٠١ / ٢؛ كشm الغمه، ٤٠٥سى، امالى / . طو٨
.٢٨٧/ ١تمام النعمه،ق،اكمال الدين و. صدو٩

.٢٨٤ / ٢سى، احتجاج، . طبر١٠
٣٥٨آن كريم / هشى در نيايش هاى قرى فر، پژو. على باقر١١
. قمى، مفاتيح الجنان، دعاى ماه شعبان.١٢
.٣٦٨ / ٩٣ار، . مجلسى، بحار الانو١٣
.٢٧٧/ ٣ان الحكمه،ى، ميزى شهر. محمدى ر١٤
.٢٧٠ق، معانى الاخبار/ . صدو١٥
.٣٤٦ / ٩٣ار، . بحار الانو١٦
.٣٧٣. همان / ١٧
. همان.١٨
.٢٥٨ / ٣ان الحكمه، . ميز١٩
.٢٧٠. معانى الاخبار / ٢٠
.١٨٠. علامه حلى، عده الداعى / ٢١
.٥٧ / ٧٧ار، . بحار الانو٢٢
.٢٨ / ٤. كافى، ٢٣

.٣٤٤ / ٩٣ار، . بحار الانو٢٤
.٧٨. مصباح الشريعه / ٢٥
سائل الشيعه،، كتاب الدعاء و و٤. ر. ك: كافى جلد ٢٦

اب الدعا.كتاب الصلاه، ابو
.٣١ y. نهج البلاغه، نامه٢٧
.٣١٤ / ٩٣ار، . بحار الانو٢٨
.٣١. نهج البلاغه، نام� ٢٩
.٤٨٨ / ٢. كافى، ٣٠
.٣١. نهج البلاغه، نام� ٣١
. همان.٣٢
. همان.٣٣
.١٦٤ / ٩٦ار، . بحار الانو٣٤
.١٢٤٢٧، ح ٢٦٤ / ٦ان الحكمة، . ميز٣٥
.٣١٩ / ٩٣ار، . بحار الانو٣٦
. همان.٣٧
.٧٢/ ٧٤. همان، ٣٨
.٤٢١ / ٧٧. همان، ٣٩
.٣٥٧ / ٩٣. همان، ٤٠
.٢١٧ / ٧٨ و ٤٧ / ٧٧. همان، ٤١
. همان.٤٢
. همان.٤٣
.٣٤٩ / ٩٣. همان، ٤٤

شرايط استجابت دعا


